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 تواند از رد مال به موکل امتناع ورزد تا اینکه شهود حاضر شوند. وکیل می

 اگر ؛اش حقّى بودهکه به عهدهاست حکم هرکسى  ؛بر رد مال فقط متعلق به وکیل نیست شهودمطالبه  

 ذلك چنین اختیارى برایش شرعا ثابت مع ؛چه بعنوان ودیعه باشد که قولش بدون شاهد مقبول است 

 .است 

 به همین جهت شرع  ؛دن ولو اینکه صادق باش باشندمدیون و بدهکار حاضر به حلف نممکن است  گاه

 برای ایشان اخذ شهود را جائز دانسته است.  

 واجب نیست که  ؛از طرف موکل نزد ودعی، به ودیعه بگذاردرا بر شخصی که وکیل شده تا مالی 

 در اینجا لازم است که هنگام  ؛بر خلاف موردی که قصد قضاء دین موکلش را دارد ؛طلب شاهد کند

 رد مال، شهودی را فرا بخواند. 

 مغایرت با اصل ودیعه دارد؛ بر خلاف سائر  ،آنلذا استشهاد بر ؛ودیعه امری است مبتنی بر اخفاء 

 مسائلی که مستلزم رد دین است که اتفاقا باید در محضر شهود واقع شود.  

 شود،  ودعی مفید ضمانتش نمیعلیه  اشهاد بر ودیعه، این است که اشهاد برعدم لزوم بر و دلیل دیگر 

 شود. میزیرا قول ودعی در رد قبول 

(وکالت)الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة 

وکیل و ودعی 6درس  استاد وافی
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 «.شهید اول می فرماید :»

 در این   ؛اگر وکیل در استرداد دین موکل به صاحب مال، شاهد نگیرد و بعدا وی رد مال را انکار کند

 اش در هنگام رد دین، اخذ شاهد بوده است. زیرا وظیفه ؛وکیل ضامن است ،صورت

 در یك صورت با رد مال و عدم اخذ شهود، وکیل ضامن نیست و آن در جایی است   ؛بله          

 خود وظیفه در این صورت اخذ شهود بر رد مال  ؛در محضر خود موکل بوده باشد ،فع مال که این د

 .استموکل  

 «.»: فرمایدشهید اول می

 .تواند دو طرف عقد را به اذن موکّل به عهده بگیردوکیل مى

 تغایر وجود  ،زیرا باید بین موجب و قابل ؛العقد صحیح نیستبعضی گفته اند: تولی طرفی 

 داشته باشد.  

 در مقام دفع این اشکال می گویم: صرف تغایر اعتباری کافی است.  

 یعنی: وکیل به اعتبار اذن موکل، موجب است و به اعتبار اذن مشتری، قابل است و همین مقدار از 

 کند.  کفایت می ،تغایر 


